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  سيسم حقوق بشري هاي پانوپتي منافع و محدوديت
  ∗كشي هاي غير دولتي و نظارت بر نسل سازمان

  آمورو. ل. استيل و ژاك.  برنت جي
  پژوه، احمدرضا تقاء محمودرضا گلشن: برگردان 

  چكيده 
هـاي    حقـوق بـشري و قـدرت       سـازمانهاي غيـر دولتـي     نويسندگان اين مقاله معتقدند ارتباط قـوي بـين          

. كنـد   از نقض حقوق بشر در سطح جهان كمك مـي         » پيشگيري«اي كارآمد و مؤثر، به        يك به شيوه  هژمون
سازمانهاي غير ها و  در اين راستا پانوپتيكون استعاره مفيدي است كه بخشي از روابط ممكن ميان هژمون     

  .دهد  حقوق بشري را نشان ميدولتي
كنتـرل رفتـار زنـدانيان از طريـق اعمـال           در حقيقت پانوپتيكون، نهادي اجتماعي نمونه با هـدف          

  .در اين سيستم، براي زنداني مراقبت نهادي تداوم دارد. خودانضباطي است
هاي غيردولتي بر اين مـسئله   الملل در زمينه تشكل هاي روابط بين مقاله اذعان دارد عمده پژوهش   

اند، يعني ارزيابي و تحليل  اردههاي عوامل دولتي تأثير گذ   ها چگونه بر سياست     متمركز بوده كه اين تشكل    
سازي و نقشي كـه       هاي دولت از طريق لابي يا شرمنده        هاي حمايتي فراملي در تغيير سياست       نقش شبكه 

  .اند هاي خاص در زمينه حقوق بشر ايفا كرده در بهبود اقدامات دولت سازمانهاي غير دولتي
 حقـوق   سازمانهاي غير دولتـي   د كه   ندگان اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهن        س نوي يتادرنه

با ايـن   . اند  نفع  كشي ذي   ها توأماً در جلوگيري از مواردي از نقض حقوق بشر همچون نسل             بشري و هژمون  
  .حال برخي مواقع نيز منافع متضادي بين آنها وجود دارد

  
  چكيده

  سازمانهاي غير دولتي، پانوپتيكون، حقوق بشر، هژموني
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  درآمد . 1
مقاله ما براي تعبيـر و تفـسير مقولـه          در اين   

معنـاي غربـي      ارتقا و حمايت از حقوق بشر به      
ــوم  ــاني «آن از مفه ــانوپتيكون جه ــره » پ به

ما همچون نويسندگان ديگري كـه      . گيريم  مي
انـد،    تر از مفهوم پانوپتيكون بهره جـسته        پيش

رژيم جاري حقـوق بـشر در سـطح جهـان را            
و در  مرتبط با ساختارهاي قـدرت هژمونيـك        

راستاي تقويت و به نفع آن ساختارها در نظر         
ولي با اين حـال بـا جرمـي بنتـام           . گيريم  مي

بيش از اشخاص فراوان ديگري كه پـس از او          
انـد همـسو و       به كاركرد پانوپتيكون پرداختـه    

همداســـتان هـــستيم و بـــراي مراقبـــت    
پانوپتيكوني در ارتباط بـا جلـوگيري از وقـوع       

حتـي  .  قـائليم  هنجـاري » منافع«كشي،    نسل
اگر چنين منافعي ناشي از ساختارهاي قدرت       

وجودآورنده آنها و در نتيجه جـزء لاينفـك           به
مـا در بررسـي اجمـالي       . آن ساختارها باشـند   

خود در اين بـاره كـه نظـامي پـانوپتيكوني از      
ســازمانهاي غيــر (هــاي غيــر دولتــي  تــشكل
هاي دولتي هژمونيك چگونـه       و قدرت ) دولتي

د موارد وقوع نقض جدي حقوق      تواند تعدا   مي
كنيم   بشر را در آينده كاهش دهد، بررسي مي       

سـازمانهاي غيـر    ها از فعاليـت       كه چرا هژمون  
ــي ــي دولت ــت م ــه    حماي ــالي ك ــد در ح كنن

 اغلــب بــه سياســت ســازمانهاي غيــر دولتــي

سپس نگـاهي   . ها انتقاد دارند    خارجي هژمون 
عنـوان    انـدازيم بـه دو بحـران انـساني بـه            مي
منظـور تعيـين نقـشي كـه          هايي به   يپژوه  تك

هـا     در نتايج آن بحـران     سازمانهاي غير دولتي  
  .اند ايفا كرده

ــتلزام    ــدين اس ــضمن چن ــا مت بحــث م
ترين استلزام اين اسـت       مهم. ژئوپليتيك است 

كـه مفهـوم يــك پـانوپتيكون حقـوق بــشري     
جهـت توضـيح و     » نـوعي تحليـل   «عنـوان     به

 سـازمانهاي غيـر دولتـي     تبيين رابطـه ميـان      
هاي هژمونيك شايد بـه    حقوق بشري و قدرت   

روشن شدن كارآمـدترين و مـؤثرترين روش،        
از نقـض حقـوق بـشر در        » پيشگيري«جهت  

عبـارت ديگـر،      بـه . سطح جهـان كمـك كنـد      
پانوپتيكون اسـتعاره مفيـدي اسـت كـه يـك         

هــا و  رابطــه از روابــط ممكــن ميــان هژمــون
ــي  ــر دولت ــازمانهاي غي ــشري را  س ــوق ب  حق

عـلاوه درك ايـن مـسئله كـه           بـه . نمايانـد   مي
حمايت از حقوق بشر به چه شكل در خدمت         
منــافع هژمونيــك اســت شــايد آن تــصورات  

دار را كـه از ديربـاز در رابطـه بـا پيونـد           ريشه
ميان حقوق بـشر و سياسـت خـارجي وجـود           
داشته به چـالش بگيـرد و از ايـن طريـق آن             

در آخر اينكه   . منافع را با عمل هماهنگ سازد     
ش مورد توجـه كـساني قـرار خواهـد          اين تلا 

گرفت كـه بـه انقيـاد پنهـان افـراد از سـوي              
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زيــرا ايــن . ســاختارهاي قــدرت انتقــاد دارنــد
بررسي تناقضات موجود در درون ايـن شـبكه      

دهـد و بـا       انضباطي را در معرض ديد قرار مي      
ــه  ــار ب ــن ك ــلاح آن را   اي ــالقوه راه اص ــور ب ط

هـا   همچنين محمل و ابزار هژمون    . گشايد  مي
يعنـي  (براي يك پـانوپتيكون حقـوق بـشري         

باعـث آشـكار شـدن      ) سازمانهاي غير دولتـي   
هـا و زيـر سـؤال رفـتن           استثمارگري هژمـون  

  .شود تعاريف كاملاً غربي از حقوق بشر مي
در : مقاله حاضر داراي پنج بخش اسـت      

بخش نخست ما به اجمال تعبيرهاي گوناگون      
ور سيـسم و انـضباط را مـر         از مفهوم پـانوپتي   

ــي ــيم م ــوم   . كن ــش دوم مفه ــپس در بخ س
سيسم را در حوزه حقوق بـشر پيـاده           پانوپتي

هاي حقوق بشر    كنيم با اين فرض كه رژيم       مي
شوند و اينكـه      اي از انضباط محسوب مي      گونه

 با نظارت بر موارد نقض سازمانهاي غير دولتي
حقوق بشر نقشي مراقبتي را در اين ميان ايفا         

 سازمانهاي غير دولتي  ف  با اين اوصا  . كنند  مي
بخش حقوق بـشر      محملي براي قدرت انضباط   

شـوند و در مقايـسه بـا قـدرت            محسوب مـي  
تـر و     هاي مستقل، گونه ملايم     هژمونيك دولت 

  .روند تر ساختارهاي قدرت به شمار مي سريع
در بخش سوم، سه دليل ممكـن بـراي         

هـا    دهيم كه چـرا هژمـون       اين مسئله ارائه مي   
 را  سازمانهاي غير دولتـي   رتي  هاي نظا   فعاليت

انـد و يـا       در راستاي منافع خود ارزيابي كـرده      
گيري از    در بخش چهارم با بهره    . خواهند كرد 

شواهد تجربي مربوط به دو مـورد خـاص، بـه       
ــرقي ـ و          ــور ش ــافع ـ در تيم ــابي من ارزي

ــا       محــدوديت ــدا ـ در رابطــه ب هــا ـ در روآن
. سيسم حقوق بشري خواهيم پرداخت      پانوپتي

در انتها بحثي هنجـاري دربـاره رابطـه ميـان           
بخش   ها پايان    و هژمون  سازمانهاي غير دولتي  

  .مقاله ما خواهد بود
  سيسم تعابير مختلف از پانوپتي. 2

نويسندگان بسياري، از مفهوم پـانوپتيكون در       
پانوپتيكون . جويند  آثار خود بهره جسته و مي     

 يك نهاد «به تعبير جرمي بنتام عبارت بود از        
اجتماعي نمونه با هـدف كنتـرل رفتـار و بـه            

تر طرحي معمارانه بـراي احـداث         تعبير دقيق 
ــال   ــه در آن از طريــــق اعمــ ــداني كــ زنــ
خودانضباطي، رفتـار زنـدانيان تحـت كنتـرل         

ــداني . »درآيــد ــانوپتيكون، زن در درون ايــن پ
تواند ببيند كه مراقبت نهادي واقعيت دارد   مي

بينـي    پـيش تواند زمـان مـشاهده را         ولي نمي 
استفاده از عـدم قطعيـت      ... ابتكار بنتام «. كند

اينكه زنـداني   . به مثابه ابزاري براي انقياد بود     
هنگام تحت مـشاهده قـرار گـرفتن واقعـاً در           
حــال انجــام عملــي ممنــوع هــست يــا خيــر 
آنقدرها اهميت ندارد، بلكه آنچه مهـم اسـت         
آن است كه طرح پانوپتيكوني تا چـه حـد در           
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ن مسئله بـه شخـصي زنـداني كـه          باوراندن اي 
تحت مشاهده است و در نتيجه وادار كردن او         

گونـه    قـدرت، ايـن   «.  موفق است  1به خودپايي 
  .»شود سنجيده مي

از نگاه ميشل فوكو، پـانوپتيكون مـورد        
ــه   ــسم جامع ــام تج ــر بنت ــضباطي و  نظ اي ان

ــت   ــه اسـ ــدرت در آن جامعـ ــبات قـ . مناسـ
رت نمـودار سـازوكاري از قـد      ... پانوپتيكون  «

اش فروكاسته شـده      است كه به هيأت آرماني    
اي است    جامعه انضباطي مدرن جامعه   . »است

يافته بر كل جامعه و كليـه         كه مراقبت تعميم  
ــا  نهادهــاي آن حــاكم اســت نــه جامعــه اي ب

انـــضباط اســـتثنايي كـــه در آن قـــدرت در 
خـارج  ] اين جامعـه  [«. حكومت متمركز باشد  

بــار و  هــاي ناگهــاني، خــشونت از ايــن هيــأت
اند   ناپيوسته كه به اعمال حاكميت مقيد شده      

» تكنولـوژي «انـضباط نـوعي     . »كند  عمل مي 
بـه كمـال رسـاندن      «قدرت است و هدف آن      

و محقـــق ســـاختن اطاعـــت و   » قـــدرت
آنكه اعمال عملي آن قـدرت        بي«سرسپردگي  

ــد  ــروري باش ــكلي   . »ض ــه ش ــانوپتيكون ب پ
زنـدگي  «نامحسوس اين تكنولوژي را تا حوزه    

توان از آن در هر       دهد و مي    بسط مي » رهروزم
هرگـاه  «. اي براي كنترل رفتار بهره برد       عرصه

با چندين فرد مختلف سر و كار داشته باشيم         

                                      
١. Self-police 

كه بايد يك وظيفه يا شكل خاصي از رفتار را          
ــان تحميــل كــرد، مــي  ــر آن ــوان از طــرح  ب ت

  .»پانوپتيكوني استفاده كرد
ــؤثر    ــال م ــانوپتيكون اعم ــت اول پ مزي

ها به انجام خودپايي      و وادارسازي سوژه  قدرت  
براي اعمال اين قدرت به افراد     . در كردار است  

تري را    زيادي نياز نيست و بنابراين افراد بيش      
. توان در معرض اعمال اين قدرت قرار داد         مي

آن است  » مؤثر بودن «مزيت دوم پانوپتيكون    
ماهيــت پيــشگيرانه، عملكــرد «كــه محــصول 

. اســت»  خودكــار آنمــستمر و ســازوكارهاي
كارايي و اثربخشي به اين نيست كه سـركوب         
فيزيكي به طرزي موفق انجام شـود و يـا هـر            

دنبـال داشـته      عمل ممنوعي واقعـاً تنبيـه بـه       
باشد، بلكه پانوپتيكون در همان وهله نخست       

  .شود مانع از بروز رفتار نامطلوب مي
ها بـه ابـژة       در ساختار پانوپتيكون سوژه   

هايي   شوند، آن هم ابژه     تبديل مي قابل مطالعه   
بينــي و در  تــوان پــيش كــه رفتارشــان را مــي

رو فوكو انضباط را      از همين . نتيجه اصلاح كرد  
كـاركرد انـضباط بـه    . دانـد  قدرت مثبـت مـي    

ــدرت     ــه ق ــزايش حيط ــا اف ــل ي ــد عم تحدي
. شود  عملكرد شخص، محدود و منحصر نمي       به

تواند نـوعي سـوبژكتيويته خـاص         انضباط مي 
و » سـازد   مـي «انـضباط افـراد را      . د كنـد  ايجا

هــدفش عبــارت اســت از تقويــت نيروهــاي «



شم
ل و

چه
ره 

ا
 سوم

Θ 
هار 

ب
13

86
  

   

 

249

افــزايش توليــد، توســعه اقتــصاد، ، اجتمــاعي
ــاي ســطح اخــلاق   ــوزش و ارتق گــسترش آم

ــر  ــاد و تكثي . »عمــومي و در يــك كــلام ازدي
ــصحيح  ــين ت ــضباط همچن ــده اســت و  ان كنن

و » عـادي «هـاي     كوشد بـا تعريـف انـسان        مي
ــادي « ــر ع ــثلاً» غي ــار «م ــشور «و » بزهك ك

و برخورد با افراد غير عادي، جامعـه        » مطرود
  .را عادي كند

تر اينكه اين نظـام بـه شـكل           نكته مهم 
پيشيني، مناسبات قدرت را از اين جنبـه كـه         

گـر ـ اسـت و     چه كسي در قدرت ـ و مشاهده 
چه كسي تحت انضباط، مشاهده و خودپـايي        

آن هـم از راه تنظـيم       . كنـد   است تعريف مـي   
تعريف مناسبات قدرت از    «فتار فرد از طريق     ر

به اين ترتيب   . »ها  حيث زندگي روزمره انسان   
ــست  ــون در كارب ــانوپتيكون چ ــود  پ ــاي خ ه

هاي نهـادي     تواند هيأت   چندظرفيتي است مي  
ــين حــال    ــرد و در ع ــه خــود بگي ــسياري ب ب

اي   همچنان به ساختار قدرتي كه به سود عده       
: پرسد  ميفوكو از ما. معدود است متصل باشد   

ــدان  « ــه زن ــت ك ــب اس ــا عجي ــبيه   آي ــا ش ه
هـا و     هـا و سـربازخانه      هـا و مدرسـه      كارخانه  به

هــا هــستند و همــه اينهــا شــبيه  بيمارســتان
  »اند؟ زندان

 و ســازمانهاي غيــر دولتــيمراقبــت . 3
  ساختارهاي قدرت هژمونيك

سيـسم،   هاي پانوپتي  همراستا با ديگر كاربست   
ت جهاني  كاربست اين مفهوم در عرصه سياس     

عنـوان بخـشي از سـاختارهاي         ها را به    هژمون
قدرت و جوياي ساماندهي بـه آن سـاختارها         

تعريـف مـا از     . كنـد   به نفع خود ترسـيم مـي      
هژمون، كشور ـ يـا كـشورهاي ـ قدرتمنـدي      
است كه بـه سـلطه ايـدئولوژيك خـود واقـف            

دنبال نفوذ بر اعمال ديگـر كـشورها          است و به  
. شـود   اه موفق مي  است كه اغلب هم در اين ر      

گـوييم درسـت مثـل وضـعيت          بنابراين ما مي  
المللـي نيـز      يك جامعه داخلـي، جامعـه بـين       

داراي نظمي است كه به برخي بازيگران بيش        
از بقيــه احــساس هويــت يــك عامــل توانــا را 

به اين ترتيب ايـن بـازيگران قـادر         . بخشد  مي
شوند ساختارهاي قدرت را بـه نفـع خـود            مي

ــ. حفــظ كننــد ــزاري مراقب ــانوپتيكوني اب ت پ
ــن ســلطه    ــت اي ــراي ايجــاد و تقوي جــذاب ب

  .شود ايدئولوژيك بر قدرت محسوب مي
ها دقيقاً بـه همـين        با اين حال، هژمون   

كند از  دليل كه جايگاهشان آنها را محدود مي     
قدرت مطلق برخوردار نيستند و چـه بـسا در          

كننـد خـود      عين حال كه اعمـال قـدرت مـي        
فوكو .  بازيگران باشندهدف اعمال قدرت ساير  

  :دهد در اين باره چنين توضيح مي
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در اينجا ما با قدرتي مواجه نيستيم كه        
طور كامل در دستان يـك شـخص باشـد و             به

آن شخص بتواند آن قـدرت را بـه تنهـايي و             
مـا بـا    . طور مطلق بر ديگـران اعمـال كنـد          به

ــه     ــه در آن هم ــستيم ك ــرف ه ــيني ط ماش
اعمـال قـدرت    گرفتارند، چه آن كـساني كـه        

كنند چه آن كساني كه در معرض اعمـال           مي
  .قدرت هستند

مراتبي   البته مسلماً در اين ميان سلسله     
وجود دارد و كساني بر ديگران برتري دارنـد،         
ولي صدر و ذيـل ايـن سلـسله مراتـب داراي            

هــستند و در يــك » ســلطه متقابــل«نــوعي 
جامعه انضباطي، مراقبتي وجـود دارد كـه در         

طـور كـه در       گسترده است؛ همان  همه جهات   
در «: ادامه ايـن مقالـه مـشخص خواهـد شـد          

جايگـاه خـود      پانوپتيكون هر شخص بسته بـه     
تحت نظارت همه يا برخي افـراد ديگـر قـرار           

اعتمادي كامل و     شما با دستگاهي از بي    . دارد
رو هستيد چرا كه هـيچ نقطـه    در گردش روبه  

صـورت كامـل مراقبـت،      . مطلقي وجود ندارد  
  .“»سوء مراقبت”معي است از سرج

ــه،    ــن نكتـ ــرفتن ايـ ــر گـ ــا در نظـ بـ
هـاي    سيـسم، فعاليـت     هاي پانوپتي   كاربست  به

 حقوق بشري را   سازمانهاي غير دولتي  نظارتي  
عنوان يك ساختار مراقبتي ممكن ديگر        هم به 

هاي صـورت گرفتـه       عمده پژوهش . افزاييم  مي

هاي  الملل در زمينه تشكل در حوزه روابط بين   
بـر ايـن    ) سازمانهاي غير دولتـي   (ولتي  غير د 

ها چگونـه     مسئله متمركز بوده كه اين تشكل     
 .انـد  هاي عوامل دولتي اثرگذار بوده بر سياست 

هــاي حمــايتي  شــبكه«يعنــي بررســي نقــش 
هاي دولت از طريق      در تغيير سياست  » فراملي

سـازمانهاي  و اينكـه    » سازي  شرمنده«لابي يا   
قــدامات  چــه نقــشي در بهبــود اغيــر دولتــي

هاي خاص در زمينـه حقـوق بـشر ايفـا             دولت
هـا    نقطه مشترك اكثر ايـن پـژوهش      . اند  كرده

ســازمانهاي غيــر در خــصوص تــأثير  تحقيــق
بـر  » متغيـر مـستقل   «عنـوان يـك        بـه  دولتي
  .ها است ها و اقدامات دولت گيري تصميم

 علاوه  سازمانهاي غير دولتي  با اين همه    
ر منافعـشان   ها را به بـازنگري د       بر آنكه دولت  

ــي ــي    وادار م ــافع برخ ــدمت من ــد، در خ كنن
 NGOگـوييم     مـا مـي   . ها نيز هـستند     دولت

همچنــين هيــأت پنهــان جديــدي از قــدرت 
اي  هژمونيــك نيــز هــست و كــاركرد نظــارتي

هـا    تواند نيازهاي هژمون    كند كه مي    فراهم مي 
ــازد  ــرآورده س ــت . را ب ــق فعالي ــاي  از طري ه

ر را   نقـض حقـوق بـش      سازمانهاي غير دولتـي   
ــي ــرد   م ــومي ك ــبط و عم ــارت، ض ــوان نظ . ت

هاي ناقضان احتمـالي حقـوق بـشر از           فعاليت
ــع   ــشاهده و جمـ ــق مـ ــا  آوري داده طريـ هـ

صـورت    ها بـه    شود و اين داده     سازي مي   شفاف
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ها   آيد كه سپس اين پرونده      هايي درمي   پرونده
سازمانهاي هم براي آشكار كردن وسعت ديد        

هـا و      و هـم اصـلاح رفتـار دولـت         غير دولتـي  
و تبديل آنها بـه اعـضاي       » مطرود«هاي    گروه
الملـل مـورد اسـتفاده        رفتار جامعه بين    خوش

سـازي    اين اسـتفاده از شـفاف     . گيرند  قرار مي 
ســطح انــضباط را در منــاطقي از جهــان كــه 

هـاي سـنتي اعمـال قـدرت          كنترل آنها از راه   
. دهـد   ها دشوار است افزايش مـي       براي هژمون 

حقـوق بـشري ابـزار       سازمانهاي غيـر دولتـي    
مــؤثري بــراي گــسترش نفــوذ هژمونيــك بــه 

  .آورند تر و كاراتر فراهم مي شكلي سريع
حقـوق  «ما از اصطلاحات قابل مناقـشه       

ــشر ــي «و » ب ــر دولت ــازمانهاي غي ــوق س  حق
هـاي    به مفهومي كـه در بـستر ارزش       » بشري

شــوند اســتفاده  ليبــرال غربــي فهميــده مــي
ق بـشر را    از آنجا كه ما مفهوم حقـو      . كنيم  مي

كنيم اشاره ما به      فرض مي » انضباط«نوعي از   
معناي غربـي آن اسـت كـه بـه            حقوق بشر به  

عنــوان حقــوق مــدني و  شــكلي محــدود و بــه
شود و ديگـر انـواع حقـوق       سياسي تعريف مي  

ــصادي و   ــاعي، اقت ــابير اجتم ــد تع ــشر، مانن ب
ــ در ايـن تعريـف    » گروهـي «فرهنگـي ـ يـا    

لـي را مايكـل     ايـن موضـع ليبرا    . جايي ندارند 
بندي   پرداز ليبرال چنين جمع     ايگناتيف نظريه 

  :كند مي

پندارند اعلاميه جهـاني      فعاليني كه مي  
حقوق بشر فهرست جامعي از تمامي عنايـات        
مطلوب زندگي بشر است از درك ايـن نكتـه          

رهــايي و برابــري،  (غافلنــد كــه ايــن عنايــات
آزادي و امنيت، مالكيت خـصوصي و عـدالت         

ــوزيعي ــا  )ت ــين ب ــازگارند و از هم ــم ناس رو  ه
مثابـه اسـتحقاق تعريـف        حقوقي كه آنها را به    

اگر حقوق بـا   . كند نيز با هم مغايرت دارند       مي
هــم در تغايرنــد و ادعاهــاي مربــوط بــه ايــن 

بنـدي قطعـي      حقوق تابع هيچ نظم و اولويـت      
تـوانيم معيارمـان را       اخلاقي نيـست، مـا نمـي      

  .حقوق قرار دهيم
ــا از  ازمانهاي غيــر ســ«پــس تعريــف م

كه كاركردهاي مراقبتي  »  حقوق بشري  دولتي
سـازمانهاي  كنند منحصر بـه آن        را فراهم مي  
اصـطلاح    مـستقر در غـرب ـ و بـه    غير دولتي

ــ  »  جهان اولي  سازمانهاي غير دولتي  «برخي  
كننده اين ارجحيت حمايت      است كه منعكس  

ارتقاي حقوق مدني و سياسـي نـزد جوامـع          / 
بـان حقـوق بـشر        ن ديده سازما. غربي هستند 

(HRW)     الملـل     و سازمان عفو بـين(AI)  دو
اند كه تا حـد       يسازمانهاي غير دولتي  نمونه از   

زيادي مـصداق نظـام مراقبتـي پـانوپتيكوني         
هـا را براسـاس ايـن         آيند و سوژه    حساب مي   به

  .آورند تعريف محدود تحت انضباط درمي
ــوع مفهــوم  ــردازي از  منتقــدان ايــن ن پ
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 حقـوق   ازمانهاي غيـر دولتـي    سحقوق بشر و    
كنند كه با اين حساب       گيري مي   بشري نتيجه 

 ســـــازمانهاي غيـــــر دولتـــــي  ايـــــن 
هاي غربي هستند     ارزش» هاي  دكتريناليست«
كــس نبايــد بــاور كنــد كــه آن      هــيچ«و 

سـازمانهاي غيـر    Iاي از حقـوق كـه         ه  طرحوار
ــي ــر    دولت  ـ تــرويج    HRW و AI ـ نظي

ز جامعـه   دنبال تكثيـر مفهـومي ا       كنند، به   مي
ــي ــمال   براســاس دموكراس ــنعتي ش ــاي ص ه

ما نيز همچـون ايـن منتقـدان، ايـن          . »نيست
دانيم ولي براي  دار مي  تعريف محدود را مسئله   

مقاصد تحليلي در اينجا براي تفـسير خـود از          
يك رژيم حقوق بشري غربـي از ايـن تعريـف           

  .كنيم استفاده مي
سـازمانهاي  آنچه ابزارهاي پـانوپتيكوني     

 براي بسط قدرت را بـسيار كـارا و          يغير دولت 
رغـم تعريـف غربـي     آن هم به ـ  سازد مؤثر مي

آن اسـت كـه    ـ  ها از حقـوق بـشر   اين تشكل
 اگر نه همـه آنهـا،       سازمانهاي غير دولتي  اكثر  

. شـوند   ها پنداشته مـي     مستقل از منافع دولت   
ــده ــشر در ســايت   ســازمان دي ــوق ب ــان حق ب

ــي  ــشان م ــود خاطرن ــي خ ــن  اينترنت ــد اي كن
  :ازمانس

هيچ پولي از دولت امريكا ـ يا هر دولت  
در واقع مـا معمـولاً   . كند ديگري ـ قبول نمي 

هاي دولت امريكا در زمينـه        نسبت به سياست    

حقوق بـشر، چـه در داخـل و چـه در خـارج              
بان   سازمان ديده . شدت انتقاد داريم    امريكا، به 

حقوق بشر نهادي كاملاً مستقل و غير دولتي        
ــا كمــكاســت كــه منحــصر هــاي افــراد و  اً ب

ــا اداره     ــطح دني ــصوصي در س ــاي خ بنياده
  .شود مي

خودمختــــار و مــــستقل پنداشــــتن 
شـود تهديـد       باعث مي  سازمانهاي غير دولتي  

چنداني براي استقلال واحدهاي تحت نظارت      
لذا اگر آنها را در خدمت قـدرت        . تلقي نشوند 

هژمونيــك هــم در نظــر بگيــريم، بــاز هيــأت 
آن قـدرت محـسوب     » تر  يعسر«و  » تر  ملايم«

اين نكته در مورد مستقل پنداشتن      . شوند  مي
  .هاي فراملي نيز صادق است آنها از سازمان

ها را    ارتقا و نظارت بر حقوق بشر، دولت      
كنـد كـه بخـشي از         مي» متمدن«وارد جهان   

ــصاد   ــردي و اقت تعريــف آن شــامل حقــوق ف
آزادي «هـا بـه    داري ـ كه نـزد ليبـرال    سرمايه

شـود   فردي نيز معروف است ـ مي » اقتصادي
و از ايــن راه يــك اقتــصاد جهــاني پربــازده و 

ــه ــرال«اي  جامع ــت» ليب ــاد   از دول ــا را ايج ه
نقض گسترده و شـديد حقـوق بـشر         . كند  مي

هـا را از ايجـاد و         كـشي، دولـت     همچون نـسل  
پـذيري    بينـي   حفظ اقتصاد بازاري كه بر پيش     

ناشي از حاكميـت قـانون وابـسته اسـت بـاز            
هاي حقوق بشر موجب      عملكرد رژيم . دارد  مي
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شــود و گفتمــان  افــزايش بــازده جهــاني مــي
غيـر  «غير عادي و    «انضباطي با زدن برچسب     

بـه مـوارد نقـض حقـوق بـشر، امـر            » اخلاقي
  .كند را فرديت بخشيده و تثبيت مي» عادي«

بخشي در راستاي احترام به       اين انضباط 
 نظـر برخـي افـراد روشـي         حقوق بشر شايد به   

در . سيسم بنمايد   كارگيري پانوپتي   خاص از به  
اينجا بحث ما اين است كه ارتقاي حقوق بشر         

هـا بـه      نوعي انضباط است و نظارت بر بحـران       
ــر      ــشر نظي ــوق ب ــض حق ــوارد نق ــاهش م ك

كــشي، شــكنجه و حــبس سياســي     نــسل
هاي خـود بـر ايـن         فوكو در نوشته  . انجامد  مي

ول سيسم در ط كند كه پانوپتي نكته تأكيد مي
ــه ــاريخ ب ــراي  ت ــزاري ب ــوان اب و » حــبس«عن

در حالي كـه    . رفته است   كار مي   به» سركوب«
بنتام احتمالاً در پانوپتيكون خود خيرخـواهي    

بــه «ديــد، فوكــو و ديگــران    محــض مــي 
رحمانـه   پـانوپتيكون بـه چـشم اختراعـي بـي     

اي بـا هـدف بـه     نگرند كه به شكل ماهرانه   مي
. »اسـت انقياد كشيدن روح بشر طراحي شده       

سو با همين اعتقـاد، نگـاهي         استيون گيل هم  
انتقادي به سوداگرايي بنتامي دارد و تفكـر او         

هاي قدرت معطـوف بـه    گفتمان«را مبتني بر    
بخــشي و شــروع ســاختن نبردهــاي  انــضباط

ــان و شــهر و روســتا   رقــابتي جديــد در خياب
  .»داند مي

سيـسم    با اين همه حاصل يك پـانوپتي      
تحــت « فــرد حقــوق بــشري همچنــان يــك

در واقع اين نوع تحليل شـايد       . است» انضباط
براي كسب سود و آلت دست قرار دادن افراد         

باتوجه بـه  . استفاده شود ـ شده يا خواهد شد 
بـه  » هاي تازه به انضباط درآمده      حوزه«اينكه  

و مــستعد بــراي   » بــا ثبــات «بــسترهايي 
عـلاوه    به. شوند  ها تبديل مي    كشي شركت   بهره

هـا   ها بگويند هژمـون   شايد خيلي در حالي كه    
ــه  ــشر ب ــه  از گفتمــان حقــوق ب منظــور توجي

كنند، اكثر آنها     هاي خود استفاده مي     سياست
ها   همچنين خواهند گفت كه پايبندي هژمون     

تـرين    بينانـه   به اصول حقـوق بـشر در خـوش        
  .هاي زياد دارد تعبير، فراز و نشيب

هاي ممـكن تكـرار      باتوجه به اين حالت   
كنـيم ـ    نچه ما در اينجا مطرح مـي كنيم آ مي

طــور كــه در مقدمــه گفتــيم ـ يــك     همــان
پــانوپتيكون حقــوق بــشري اســت بــه مثابــه 

آرايــي  اي از تحليــل بــراي فهــم صــف شــيوه«
منافع هنگام پرداختن به مسئله پيشگيري از       

هــا  در ايــن چــارچوب، هژمــون. »كــشي نــسل
 حقوق بـشري را مفيـد       سازمانهاي غير دولتي  

ها كاركردي مراقبتي     ون اين تشكل  اند چ   يافته
از انجام  «كشي را     دارند و مرتكبان بالقوه نسل    

  دهند  اعمالي كه در صورت نبود آنها انجام مي       
بنـابراين در چنـين مـواردي       . »دارنـد   باز مـي  
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تر،  پانوپتيكون حقوق بشري حكم هيأت ملايم
تر قـدرت اعمـال شـده از          تر و سريع    هزينه  كم

ولي با ايـن همـه، مـا        . ها را دارد    سوي هژمون 
 سـازمانهاي غيـر دولتـي   تنش موجـود ميـان      

. كنـيم   ها را انكار نمـي      حقوق بشري و هژمون   
 حقوق بـشري و     سازمانهاي غير دولتي  اگرچه  
كـشي    ها هر دو در جلـوگيري از نـسل          هژمون

 ســازمانهاي غيــر دولتــينفعنــد و كمــك  ذي
ها را از امتيازي ويـژه در         حقوق بشري هژمون  

سـازد، در مـوارد       طي برخوردار مي  چنين شراي 
 حقـوق   سـازمانهاي غيـر دولتـي     ديگر، منافع   

در . ها با هـم در تـضاد اسـت          بشري و هژمون  
هـاي متـأخر فراوانـي وجـود          اين رابطه نمونه  
 حقـوق   سازمانهاي غير دولتـي   دارد كه همان    

كـشي    هاي بالقوه نـسل     بشري كه در موقعيت   
ــي   ــه مـ ــي ارائـ ــدمات مراقبتـ ــد از  خـ دهنـ

انــد و آن  هــاي امريكــا انتقــاد كــرده سياســت
هــا را مغــاير بــا اصــول حقــوق بــشر  سياســت
در حوزه حقوق بـشر سـه مجـراي         . اند  دانسته

سـازمانهاي  . بالقوه براي مراقبـت وجـود دارد      
 در مــواقعي، مــوارد نقــض را بــه غيــر دولتــي

هاي گوناگون ثبت، از اين موارد تـصوير          روش
نهـا بـه    كنند و سپس با اسـتفاده از آ         تهيه مي 

ــومي      ــار عم ــراي افك ــايع ب ــن فج ــرح اي ط
كننده مجراي اول     پردازند و در واقع فراهم      مي

 بـه   سازمانهاي غير دولتي  طور    همين. هستند

انجام مصاحبه با پناهجويان، مقامات محلي و       
پردازند و سـپس      اعضاي كادرهاي پزشكي مي   

هـايي    صـورت گـزارش     هـا را بـه      اين مـصاحبه  
طـور    حيـاتي را بـه    آورند كـه اطلاعـات        درمي

ــه    ــم عرص ــازيگران مه ــار ب ــده در اختي چكي
در روش ســوم، . دهــد المللــي قــرار مــي بــين

آوري اطلاعـات    به جمع  سازمانهاي غير دولتي  
هاي داخلـي موجـود در جـوامعي كـه        از گروه 

پردازند و انتشار     دهد مي   فجايع در آنها رخ مي    
اطلاعات نيز به نوبه خـود موجـب بـسيج آن           

ــروه ــاي داخ گ ــي ه ــي م ــود ل ــر  . ش ــلاوه ب ع
هـاي سياسـي      المللي و گـروه     هاي بين   سازمان

داخلي، بازيگران مهم سياسـي در كـشورهاي        
سازمانهاي غير  هاي    غربي نيز مخاطب گزارش   

  .شوند  محسوب ميدولتي
طـــور كـــه مراقبـــت  درســـت همـــان

افتد كـه     پانوپتيكوني معمولاً زماني كارگر مي    
ــانوپتيكون در معــرض ديــد ســوژه نباشــد  ، پ

 هم لازم نيست هنگـام      سازمانهاي غير دولتي  
وقوع موارد نقض در محل حاضر باشـند زيـرا          

هاي آنها، شهودي هـستند كـه         مبناي گزارش 
. در منطقه وقـوع مـوارد نقـض حـضور دارنـد           

هـايي از افـراد نظيـر         افراد گرفتار شده و گروه    
 بومي، شـاهدان عينـي      سازمانهاي غير دولتي  

سازمانهاي غيـر   . شوند  كشي محسوب مي    نسل
 پس از مقابله اين اطلاعات بـا يكـديگر       دولتي
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آورنـد و     هـايي درمـي     صورت گزارش   آنها را به  
شود مرتكبـان     اقدامات مراقبتي آنها باعث مي    

كشي تحت انـضباط درآينـد چـون ايـن            نسل
هايـشان    دانند چه كسي فعاليت     مرتكبان نمي 

بـــه ايـــن ترتيـــب . را گـــزارش خواهـــد داد
 حتـي بـدون آنكـه در     دولتـي سازمانهاي غير   

آوري  حاضر باشند بـه جمـع     » صحنه جنايت «
  .پردازند گزارش مي

مجراي دوم دول غربي هـستند كـه در         
از طريق  » تعميم يافتن جامعه مراقبتي   «عصر  

هاي اطلاعاتي از مـوارد نقـض حقـوق           فعاليت
هـاي    كشي، از طريـق فعاليـت       بشر مانند نسل  

ــي   ــرده برم ــاتي پ ــد اطلاع ــي دول غر. دارن ب
هاي مراقبتي كلـي خـود در زمينـه           توانمندي

ــرده   ــراي پ گــردآوري، و تحليــل شــواهد را ب
ــشر كــه   ــوارد نقــض حقــوق ب برداشــتن از م

 حقوق بـشري گـزارش      سازمانهاي غير دولتي  
اند، حتـي اگـر متعاقبـاً         كار گرفته   دهند به   مي

اقدام ديپلماتيك يا نظامي براي برخورد با آن        
ــن   ــه باش ــيش نگرفت ــوارد در پ ــورد . دم در م

كشي در روآندا، امريكا تا آنجا پيش رفت          نسل
ــه      ــايي را ب ــداران دري ــي از تفنگ ــه گروه ك
ــدا  مــأموريتي تجســسي در درون خــاك روآن

هـاي    گسيل داشت تا صحت و سـقم گـزارش        
ها توسط هوتوها را      مربوط به قتل عام توتسي    

مشخص سـازند كـه ايـن مأموريـت در كنـار            

 ـ     هـاي مـاهواره     عكس ه گورهـاي   اي مربـوط ب
جمعـــي و اطلاعـــات ديگـــر، وقـــوع  دســـته

  .كشي در روآندا را تأييد كرد نسل
 با تهيه و تـدوين      سازمانهاي غير دولتي  

هايي در خصوص موارد نقـض حقـوق          گزارش
بشر براي مقاصد كيفـري چـه بـراي مجـامع           

المللـي نـوع سـوم        قضايي داخلي و چـه بـين      
بـراي نمونـه در     . دهنـد   مراقبت را انجـام مـي     

سـازمانهاي غيـر    كـشي بوسـني       ن نـسل  جريا
 حقوق بشري از طريق لابي با امريكا و         دولتي

ســازمان ملــل آنهــا را بــه تــشكيل دادگــاهي 
المللي قانع كردند و شواهد لازم براي اين          بين

. هاي ديگـر را فـراهم آوردنـد         دادگاه و دادگاه  
صورتي ترتيـب يافتـه     شواهد مربوطه تعمداً به   

 را تسهيل كند و     كه تشخيص مسئوليت افراد   
ــسئول يكــسري جــرايم خــاص    ــرد، م ــر ف ه

يافتـه    هاي موقت تشكيل    دادگاه. شناخته شود 
المللـي    دادگاه كيفـري بـين    (براي يوگسلاوي   
دادگـاه كيفـري   (و روآنـدا   ) يوگسلاوي سـابق  

هاي مربـوط     و ارجاع پرونده  ) المللي رواندا   بين
به سودان و جمهوري دموكراتيـك كنگـو بـه          

 به مرتكبان   (ICC)مللي كيفري   ال  ديوان بين 
دهد كه جرايمشان آشـكار       بالقوه اطمينان مي  

طور كـه   همين. شوند شده و احتمالاً تنبيه مي   
رژيــم حقــوق بــشر بــه ايجــاد و تقويــت      

پــذيري و  ســازوكارهاي مــرتبط بــا مــسئوليت
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تر   دهد، خطر تنبيه، بيش     پاسخگويي ادامه مي  
اقـدامات  . دهـد  تـر خـود را نـشان مـي     و بيش 

آوري شـواهد بـراي       راقبتي در جهـت جمـع     م
ــا حــدودي يــك   اســتفاده مجــامع قــضايي ت
ــت    ــشكيل و تقوي ــانوپتيكوني را ت ــاختار پ س

كنند كه وظيفه آن اعمـال خودانـضباطي          مي
شـويم كـه      رفته رفته متوجه مي    اكنون. است

 زمــاني كــه ســازمانهاي غيــر دولتــيكــارايي 
ــازمان  ــادوش س ــت   دوش ــي فعالي ــاي دولت ه

  .تر است مراتب بيشكنند به  مي
ــيش ــرائن ب ــد ايــن  شــواهد و ق ــر مؤي ت

 را  سـازمانهاي غيـر دولتـي     احتمال است كـه     
توان با ساختارهاي قدرت هژمونيك پيوند        مي
 مجلس نمايندگان   1970در اواسط دهه    . داد

امريكا چند رشته جلسه اسـتماع بـا موضـوع          
حقـوق بـشر در     «و  » المللي  هاي بين   سازمان«

هدف اين جلسات   . ب داد ترتي» جامعه جهاني 
در خـصوص جديـدترين      بحث و تبـادل نظـر     

هـاي    فجايع حقوق بشري صورت گرفتـه و راه       
. كاهش احتمال تكرار آن فجايع در آينده بود       

 چنــد تــن از نماينــدگان   1973در اكتبــر 
كميتــه « در حــضور ســازمانهاي غيــر دولتــي

به » المللي  هاي بين   ها و جنبش    فرعي سازمان 
مارتين انلـز   . هادت پرداختند توضيح و اداي ش   

الملل در سخنان خود  به نمايندگي از عفو بين    
ــان    ــه مي ــت رابط ــت«گف ــي و   دول ــاي مل ه

هر دو طـرف     به نفع » هاي غير دولتي    سازمان
  :است و افزود

اي از    عنـوان نمونـه     دعوت شما از ما بـه     
روابطــي كــه بايــد بــين ســاختارهاي دولتــي 

مي هاي غير دولتـي غيـر رس ـ        رسمي و ارگان  
برآمده از افكار عمومي كه به مـسئله حقـوق          

پردازنـد وجـود داشـته باشـد، حـايز           بشر مـي  
  .ارزش و اهميت خاص است

ــش     ــه نق ــاره ب ــا اش ــين ب ــز همچن انل
 سازمانهاي غير دولتـي   استراتژيك خاصي كه    

هاي دور از دسترس حتـي        توانند در حوزه    مي
يك دولت قدرتمنـد ايفـا كننـد، خاطرنـشان          

  :كرد
هاي غيـر     ي موارد حضور تشكل   ا  در پاره 

هـا    توانـد مـؤثرتر از حـضور دولـت          دولتي مي 
طـور واضـح      دكترين عـدم مداخلـه بـه      . باشد

ــت  ــه دول ــت متوج ــشار  . هاس ــه ف ــال آنك ح
هاي مطلع و آگاه غير دولتي نه تهديـد           ارگان

  .همراه دارد كه آشكارسازي به
 نيـز مجموعـه جلـسات       1974در سال   

 جامعـه   حقـوق بـشر در    «ديگري بـا موضـوع      
برگزار شد و بار ديگر نماينـدگاني از        » جهاني

 در برابر كميته كنگـره      سازمانهاي غير دولتي  
ــد  ــه اداي توضــيح پرداختن ــور . ب ــه مزب كميت

سـازمانهاي غيـر    اي را بـراي       اختصاص بودجه 
 فعال در زمينه حقـوق بـشر پيـشنهاد          دولتي
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با اين حال بودجه ياد شـده را مقيـد بـه            . داد
سـازمانهاي  افظ اسـتقلال    شروطي كرد كه ح   

توجه گزارش مزبور به اينكه     .  باشد غير دولتي 
كميسيون حقوق بـشر مطالعـات جـامعي در         
خــصوص وقــوع شــكنجه براســاس اطلاعــات 

ــافتي از  ــازمان«دريـ ــصي و  سـ ــاي تخصـ هـ
صـورت دهـد گـواه      » هاي غير دولتي    سازمان

ديگــري بــر رابطــه و همكــاري كنگــره و     
NGOهاست.  

 اين جلـسات را در      البته ما بايد تشكيل   
. در نظر بگيـريم  بافت تاريخي خاص خودشان 

مجلــس قانونگــذاري امريكــا ايــن جلــسات را 
صرفاً براي بحـث و پيـشنهاد راهبردهـايي در          

هـاي بـشري فـراوان آن         جهت كاهش تراژدي  
ار خواست با اين ك ـ     دوره تشكيل نداد بلكه مي    

هـــاي  بـــه اعتراضـــات خـــود بـــه سياســـت
اي نيكـسون و فـورد      ه ـ  دولت» پوليتيك  رئال«

كه تحت تـأثير كيـسينجر بودنـد مـشروعيت          
خاطر  وانگهي اين را هم بايد به. نهادي ببخشد

هـاي كنگـره    داشته باشـيم كـه ايـن واكـنش     
رسميت شناختن و گسترش      مصادف بود با به   

اواسط دهـه هفتـاد دوران      . هاNGOو تكثير   
ها بـود؛     ها و تشكل    حساسي براي اين سازمان   

هـا بـا عوامـل دولتـي          ن تـشكل  دوراني كه اي ـ  
ايـن  . داخل امريكا در يك صف قـرار گرفتنـد        

ويژه در خصوص دوران پس از انتخاب         نكته به 

جيمي كارتر به رياست جمهوري صادق است       
ســازمانهاي غيــر «اي  كــه بــه قــول نويــسنده

 حقــوق بــشري در شــرف اشــغال    دولتــي
جايگــاهي كــاملاً متفــاوت در درون ســاختار  

  .»دندقدرت واشنگتن بو
 تــاكنون جامعــه 1970از اواســط دهــه 
 بـه طـرق گونـاگون بـا         سازمانهاي غير دولتي  

برخـي از   . عوامل دولتـي گـره خـورده اسـت        
الملـل     مثـل عفـو بـين      سازمانهاي غير دولتي  

انـد اسـتقلال خـود از سياسـتگذاران           كوشيده
امريكايي را كاملاً حفـظ كننـد، در حـال كـه           

 دولـت  برخي ديگر به روابط نزديـك خـود بـا      
بـان    مثلاً سازمان ديده  . كنند  امريكا افتخار مي  

هـاي هلـسينكي      حقوق بشر كه از دل توافـق      
» كيبـان هلـسين   ديده«پديد آمد ـ و در ابتدا  

نام داشت ـ به ارتباطات خود با دولت امريكـا   
كند؛ ارتباطاتي كه ايـن سـازمان را          افتخار مي 

ترين سازمان حقوق بـشري در سـطح          به مهم 
آريـه نئيـر، رئـيس      . جهان تبديل كرده است   

اين سازمان با تعميم سياست رايـج در دوران         
مــا «تــصدي خــود خاطرنــشان كــرده اســت 

ــه ــاي  ب ــازماني امريك ــوان س ــر  عن ــدتاً ب ي عم
ــم و   سياســـت ــز داريـ ــا تمركـ ــاي امريكـ هـ
هاي امريكا در سطح جهاني از چنـان          سياست

اهميتي برخوردار است كه اثرگذاري ما ناشي       
  .»هاي امريكاست مان با سياست از رابطه
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هــا بــراي ارتقــاي  هــاي هژمــون انگيــزه. 4
  حقوق بشر

هـا بـه سـه دليـل روشـن، حمايـت از           هژمون
 را در راسـتاي     ر دولتـي  سازمانهاي غي مراقبت  

دليــل . كننــد منــافع خــود ارزيــابي مــي   
ايـن موضـوع آن   » ليبرالـي  ـ  گرايانـه  جهاني«

سازمانهاي غيـر   هاي نظارتي     است كه فعاليت  
هـاي    آن چيزهـايي را كـه بـراي رژيـم          دولتي

پذير نيست در صف مقـدم قـرار          ليبرال تحمل 
هـا نـه تنهـا بـيش از           ايـن هژمـون   . دهـد   مي

نادرستي «از قابليت تشخيص    هاي ديگر     رژيم
اين اعمال برخوردارند، بلكه بيش از آنها خود        

نحوي از انحـا جلـوي ايـن       دانند به   را ملزم مي  
. »قبيل مـوارد نقـض حقـوق بـشر را بگيرنـد           

اي از ايـن دسـتور كـار          مايكل ايگناتيف نمونه  
ايگنـاتيف نـه تنهـا      . دهـد   دست مي   ليبرالي به 

 تـضمين   هـا را وقتـي كـه از         مشروعيت دولت 
حقوق بـشر افـراد خـود عاجزنـد زيـر سـؤال             

برد، بلكه فقدان ساختارهاي دولتـي را بـا           مي
: دانـد   نقض گسترده حقوق بـشر مـرتبط مـي        

اكنون بدترين موارد نقض حقوق بشر در         هم«
دهد كه قدرت دولت بـيش        آن نقاطي رخ مي   

از حد كم است نه آنجاهايي كه قدرت دولـت          
هـاي ليبـرال      نهژمو. »بيش از حد زياد است    

دار   هاي مسئله   به اين سبب از نظارت بر حوزه      
كنند كه نقض حقوق بـشر پايـه و     حمايت مي 

اساس هويت آنها، يعني اعتقاد به حقوق بشر        
  .سازد را متزلزل مي

البته كارنامه امريكا در زمينه نابردباري      
ترين   بينانه  در برابر نقض حقوق بشر در خوش      

در واقــع .  داردتحليــل فــراز و نــشيب فــراوان
 و  سازمانهاي غير دولتـي   آنچه موجب نگراني    

بردباري «المللي بوده     ديگر اعضاي جامعه بين   
» در برابر نقض حقوق بشر و حتي تـرويج آن         

در » نابردبـاري «از ايـن گذشـته      . بوده اسـت  
برابر نقض حقوق بشر زماني كـه واقعـاً نمـود           

يابد معمولاً با دلايل و توضيحات مـبهم و           مي
گزينشي عمل كـردن    . شود   پهلو توجيه مي   دو

هاي ليبرال در دفاع از حقوق بـشر راه           هژمون
بـراي  »  دومـين دليـل ممكـن     «را براي ارائـه     

هـــا از نظـــارت  حمايـــت تلـــويحي هژمـــون
ايـن نقـد    . گـشايد    مـي  سازمانهاي غير دولتي  

گويد    مي  »اصالت ساختار اقتصادي  «مبتني بر   
بـراي  ي است   »سپر«حقوق ليبرالي در حكم     

حفاظت از نظـم حـاكم در برابـر پرولتاريـاي           
ســازي  ناراضــي و كوشــشي بــراي پنهــان   

هـا در     ايـن تـلاش   . بخـش   هاي انـضباط    تلاش
داري جهـاني ايجـاد       نهايت يك بـازار سـرمايه     

كنند كه در همة جهات گسترش يافتـه و           مي
ــصادي   ــا آزادي اقتـ ــي را بـ  درآزادي سياسـ

ي، ها با تـضمين حقـوق فـرد         دولت. آميزد  مي
ــزه  ــراي تعقيــب انگي ــه ب ــايي جامع هــاي  توان
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ــه    ــدان دادن ب ــه و مي ــصادي خودخواهان اقت
مورد اشاره اسميت ـ بخوانيد  » دست پنهان«

داران ـ براي انجام عمل پليدش را بالا   سرمايه
به اين ترتيب مفهوم حقـوق از افـراد         . برند  مي

كند ولـي     ها حمايت مي    جويي  در برابر مداخله  
هايت به سود طبقه حـاكم    كه در ن  » حمايتي«

  .شود در جهان تمام مي
منتقداني همچون فلتمن ايـن را دليـل        
چندان مناسبي براي توضيح علـت اهميـت و         

وانگهـي  . كنند  دوام مفهوم حقوق ارزيابي نمي    
آنچه در بحث ما اهميت دارد اين نيـست كـه    
آيا مفهوم حقوق بـشر سـرانجام در عمـل بـه            

المللـي    گيري يـك نظـام فئـودالي بـين          شكل
گرايانه   براساس يك نيروي كار مستقل فرديت     

انجامد يا خير، بلكه آنچه اهميت دارد اين          مي
اســت كــه عوامــل هژمونيــك تــا چــه انــدازه 

مفهوم حقوق به ايجـاد چنـين       » پندارند  مي«
امكــان ســودجويي . شــود نظــامي منجــر مــي

هــا از مــسئله حقــوق بــشر، تــرويج و  هژمــون
 نظام پـانوپتيكوني    وسيله  ارتقاي اين حقوق به   

مـدار را از جـذابيت هرچـه        NGOتر و     ملايم
ــيش ــرمايه  ب ــراي س ــري ب ــصارگرا  ت داران انح

  .سازد برخوردار مي
اسـتدلال  «رسيم بـه ايـن        در نهايت مي  

كه مراقبت و خودپـايي در سـطح        » بنياد  نظم
المللـي    خرد، منجر به ايجـاد يـك نظـم بـين          

نظـم  «هـدلي بـول     . تـر خواهـد شـد       منضبط
  :كند  را چنين تعريف مي»جهاني

هايي از فعاليت انـساني       الگوها يا آرايش  
كه حـافظ اهـداف ابتـدايي يـا اوليـه زنـدگي             
اجتماعي در ميان نوع بشر به مثابه يـك كـل    

المللــي نظــم ميــان    نظــم بــين . هــستند
كــشورهاست ولــي كــشورها چيــزي بــيش از 

در پــس ... هــا نيــستند اي از انــسان مجموعــه
 خـصوص نظـم ميـان       در هايي كه مـا     پرسش

تـر و     كنيم سـؤالات عميـق      كشورها مطرح مي  
تري درباره نظم در جامعه بزرگ نوع         پراهميت

  .بشر وجود دارد
ــه كثــرت«طبــق تلقــي  ــول از » گرايان ب

المللي، حاكميت و استقلال      مفهوم جامعه بين  
بـه ايـن    . ترين اصـل حـافظ نظـم اسـت          مهم

هاي مستقل با هـدف       ترتيب مداخله در حوزه   
از عـدالت فـردي     » جهـاني «هاي    ج تلقي تروي

شـود زيـرا هـيچ        ثباتي آن نظم مي     موجب بي 
اي از عدالت وجود نـدارد كـه          »جهاني«تلقي  

ناپذير از منفعت شخصي كشور       بخشي جدايي 
طور معمـول بـا       مداخلات به . گر نباشد   مداخله

) »المللي  بين«يعني  (استفاده از اصول جهاني     
هاي بسياري از    شوند اما چون تلقي     توجيه مي 

وجـود دارد تنهـا     » خـوب «و  » خيـر «مفهوم  
كه از كثـرت منـافع كـشورها بـراي          » اصلي«

رود احتـرام بـه حقـوق         حفظ نظم فراتـر مـي     
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مداخلات بـه آن    . استقلالي ديگر كشورهاست  
دهنـد لطمـه      نظمي كه كشورها تـرجيح مـي      

از آنجا كه نظم موجب ايجاد الگوهاي       . زند  مي
شـود و در نتيجـه        مـي پذير    بيني  رفتاري پيش 

امكان تحقق هم منافع شخصي و هـم منـافع          
كنـد بـه صـلاح        جمعي را توأمان فـراهم مـي      

  .كشورهاست كه با يكديگر همكاري كنند
گرايـان از     اما نگراني بول و ساير كثـرت      

آن بود كه چنين تلقي سستي از اصول نتواند         
در . كشي حافظ نظم باشد     در زمان وقوع نسل   

دانست كـه     كان را منتفي نمي   واقع بول اين ام   
تـري از عـدالت را        »وطني  جهان«كشورها نوع   

بپذيرند چرا كه هر نظمي در نهايـت بـه نفـع       
شـود، امـا بـا        افراد درون كـشورها تمـام مـي       

  :كرد احتياط خاطرنشان مي
وطني كـه در صـحبت        آن جامعه جهان  

شـود تنهـا      ما از حقوق بشر فرض گرفته مـي       
 بـه خـود اجـازه       آل است و چنانچـه      يك ايده 

دهيم طوري پيش بـرويم كـه گـويي چنـين           
اي يك چارچوب سياسـي و اجتمـاعي          جامعه

رو   واقعاً موجود است با خطرات عظيمي روبـه       
  .شويم مي

پردازان وابسته به مكتب انگليسي       نظريه
همچون نيكولاس ويلر پاسـخ     » گرايي  وحدت«

گرايـان ارائـه      تري به اين بدبيني كثرت      محكم
ويلر در پاسخ به استدلال بول دربـاره        . اند  داده

ــه   ــرب مداخلــ ــر و مخــ ــت ويرانگــ ماهيــ
اجراي حقوق بـشر را بـه نفـع         » بشردوستانه«

  :داند ها مي دولت
دلايــل بــسياري در تأييــد ايــن ادعــاي 

ــدت ــت     وح ــه سياس ــود دارد ك ــان وج گراي
اي كه دفـاع از حقـوق بـشر را محـور              خارجي

اصلي قوانين اخلاقي خود قـرار دهـد كمـك          
يان توجهي هم به حفاظت از منافع ملي و         شا

المللـي خواهـد      هم به تقويت اركان نظم بـين      
  .كرد

گرايان بـر   گرايان و هم وحدت هم كثرت 
عنوان عوامل مجري و      به» ها  دولت«نقشي كه   

جامعـه  » نظـم «دهنـده     حافظ اصول تـشكيل   
  .كنند تأكيد و تمركز دارند المللي ايفا مي بين

سيسم براي تبيين     استفادة ما از پانوپتي   
 شــايد هــم ســازمانهاي غيــر دولتــيفعاليــت 
گرايـان    گرايان و هم وحدت     هاي كثرت   نگراني

سـازمانهاي غيـر    را كاهش دهد زيرا مراقبـت       
 نه آشكارا حقوق اسـتقلالي كـشورهاي       دولتي

اندازد و نـه نقـض حقـوق          عضو را به خطر مي    
ــي  ــل م ــشر را تحم ــد ب ــه . كن ــابراين گرچ بن

» نظـم «وص ـ همچنان از  ها ـ به خص  هژمون
اهـداف ابتـدايي و     «جهاني لازم براي تحقـق      

دهنـد،    خود تفسيري محدود ارائه مـي     » اوليه
يك نظـام حقـوق بـشري پـانوپتيكوني ابـزار           

تري براي چنين نظمي با منطق همان         مشروع
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شود زيـرا نـوعي سـازمان         تفسير محسوب مي  
  .رسد نظر مي مستقل و خودمختار به

هــاي يــك   يتمنــافع و محــدود . 5
  پانوپتيكون حقوق بشري

هـاي    حال بـراي تبيـين منـافع و محـدوديت         
ــان  ــراي امك ــود ب ــك   موج ــي ي ــاي مراقبت ه

پانوپتيكون حقوق بشري بـه سـراغ دو مـورد          
مـورد   رويـم؛   كـشي مـي     خاص مرتبط با نسل   

ــات اســتقلال تيمــور شــرقي در ســال   انتخاب
  . و مورد رواندا1975

ر  و تيمـو   سازمانهاي غيـر دولتـي    . 1-5
  1975-1999شرقي، 

طلبانـه تيمـور      در مورد جنبش استقلال   
اي هــست بــين  كننــده شــرقي تفــاوت خيــره

كشي   هوشياري هژمون و موفقيت آن در نسل      
تـــاريخ برگـــزاري اولـــين  (1975در ســـال 

كـه  ) گيري براي استقلال تيمـور شـرقي        رأي
 در محل سازمانهاي غير دولتيتعداد كاركنان 

د نقض اندك بـود    براي شهادت و گزارش موار    
 ســازمانهاي غيــر دولتــي كــه 1999و ســال 

در تيمـور   (حقوق بشري شبكه نظارتي خـرد       
فراگيرتـري در آن    ) جهـاني (و كـلان    ) شرقي

  .نقطه ايجاد كرده بودند
 به يكباره پس از     1975 دسامبر   14در  

اعلام استقلال بخش شرقي مستعمره كوچك      
 تيمور، نيروهاي اندونزي براي جلوگيري از زد      

تر ميـان نيروهـاي سياسـي         و خوردهاي بيش  
زدنـد و سـپس آن      » مداخله«رقيب دست به    

هـاي پـس از       در سال . جزيره را اشغال كردند   
 هـزار تـن از سـاكنان تيمـور          200آن بالغ بر    

ــه دســت    ــاً همگــي ب ــم تقريب ــرقي، آن ه ش
نظــامي انــدونزي،  اي و شــبه نيروهــاي حرفــه

 در  NGOبا وجود حضور چنـد      . كشته شدند 
ــا از   جز ــدودي از آنه ــمار مع ــور، ش ــره تيم ي

ظرفيت يا ساختار ارتباطي لازم براي نظـارت        
الملـل    عفو بين . بر موارد نقض برخوردار بودند    

در آن زمان در اندونزي حـضور داشـت ولـي           
تــر بــر اثرگــذاري بــر دولــت  تمركــزش بــيش

اندونزي از طريـق سـازمان ملـل و امريكـا بـا           
  .هدف آزادي زندانيان سياسي بود

اگرچه شوراي امنيت سازمان ملل طـي       
ــال  ــه در س ــاي  دو قطعنام  1976 و 1975ه

اقــدامات انــدونزي را محكــوم كــرد، پوشــش 
بسيار ضعيف و غير دقيق وضعيت در امريكـا         

هـا و     در مـاه  . دهنـده اسـت     در آن زمان تكان   
هـاي    هاي پـس از ورود انـدونزي، رسـانه          سال

امريكايي همچنان وضعيت را صرفاً بـه شـكل         
» ابتـدايي «هـاي     ميان گـروه  » نگ داخلي ج«

بــراي كنتــرل جزيــره و انــدونزي را همچــون 
تا سال  . كشيدند  به تصوير مي  » ناظم مدرسه «

ندرت ذكري از نقض حقوق       ها به    رسانه 1977
آوردنـد و     بشر در آن نقطه از دنيا به ميان مي        
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در اين مدت اندونزي با موفقيت مانع از ورود         
  .يمور شرقي شدناظران سازمان ملل به ت

ــه  ــه ب ــدود   در نتيج ــضور مح ــل ح دلي
 و عدم حـضور نـاظران       سازمانهاي غير دولتي  

هـا و     المللـي تـا مـاه       سازمان ملل، جامعه بين   
ها پس از حمله اندونزي، از نقض حقـوق           سال

امـا در دهـه بعـد       . خبـر بـود     بشر در آنجا بـي    
اي    حقوق بشري شـبكه    سازمانهاي غير دولتي  

توانست اطلاعات    ه مي جهاني تشكيل دادند ك   
ايـن امـر    . را به شكل مـؤثرتري انتـشار دهـد        

هــا و در نتيجــه  باعــث افــزايش توجــه رســانه
  .افزايش حضور آنها در تيمور شرقي گرديد

چندي بعد ارتش اندونزي كه با اعطاي        
حق رأي براي كسب استقلال به مردم تيمـور   

هــايي بــه اجــرا  نقــشه«شــرقي مخــالف بــود، 
ت به نفع ادغام تيمور شرقي      گذاشت تا انتخابا  

گيري   در اندونزي تمام شود يا اينكه اصلاً رأي       
در روزهـاي قبـل از برگـزاري        . »برگزار نـشود  

، 1999 اوت 30انتخابـــــات اســـــتقلال در 
نيروهاي طرفدار اندونزي با پشتيباني مقامات      
اندونزي مبادرت به تهديد و ارعـاب سـاكنان         
ز تيمــور شــرقي كردنــد و در روزهــاي پــس ا

نظاميـان انـدونزيايي و       برگزاري انتخابات شبه  
نظـامي آن كـشور گـروه         هاي شـبه    ديگر گروه 

ها   در نتيجه ده  . گروه وارد تيمور شرقي شدند    
هزار تن از مردم تيمور شرقي مجبور به ترك         

ها  هاي خود شدند كه بسياري از آن خانه       خانه
  .ها تخريب گرديدند همراه ديگر زيرساخت به

ــرخلاف ســال 1999در ســال   1975 ب
سازمان ملل ولو با تأخير قادر به نـشان دادن          

 سـپتامبر   20واكنش به اين وقـايع بـود و در          
بان به فرماندهي اتريش را در        يك نيروي صلح  

هـاي    با وجود وسعت هزينه   . محل مستقر كرد  
فيزيكي، اعم از انـساني و غيـره، وضـعيت بـا            

 در زمينـه نقـض      1975آنچه پـس از تجـاوز       
مند حقوق بـشر رخ داد بـسيار متفـاوت           نظام
هـا در ايـن مراقبـت نقـش      شك رسانه   بي. بود

مهمي ايفا كردند زيـرا حـضور آنهـا در سـال            
تـر از سـال       پـر رنـگ     در تيمور شرقي   1999
  . بود1975

هـا بـه چـشم        با اين حال ما بـه رسـانه       
ــديل كــه مــي  ــاملي ب ــن  ع ــد اي » نفــع«توانن

نهاي غيـر   سازماپانوپتيكون را بهتر از مراقبت      
كنـيم، بلكـه       توضيح دهنـد نگـاه نمـي       دولتي
نگـريم كـه      عنوان نهادي مي    تر به آنها به     بيش

 و از دو    سـازمانهاي غيـر دولتـي     هماهنگ بـا    
اول اينكه حضور   . طريق با آنها تعامل داشتند    

سـازمانهاي غيــر  و ارتقـاي سـطح همــاهنگي   
 1970 در تيمور شرقي از اواخـر دهـه          دولتي

ها را بـه حـضور در آنجـا           سانهبه بعد بود كه ر    
هـاي    ها خروجي   دوم اينكه رسانه  . تشويق كرد 

ــي ــطه ب ــات     واس ــشار اطلاع ــراي انت ــري ب ت
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 سازمانهاي غير دولتي  آوري شده توسط      جمع
البتـه موضـوع لزومـاً ايـن        . دادند  به دست مي  

 سـازمانهاي غيـر دولتـي     نيست كه در نهايت     
 المللي را به درگير شـدن  بودند كه جامعه بين  

ــال     ــرقي در س ــور ش ــسئله تيم  1999در م
ــسئله   ــن م ــالاً اي ــد احتم ــد، هرچن برانگيختن

هايي از اين قضيه كه بيش  جنبه. درست است
حـضور  ) 1: از همه اهميت دارنـد عبارتنـد از       

توانـست حكـم       مـي  NGOيك شبكه قـوي     
هـاي دولتـي و       چشمان آن دسـته از سـازمان      

خواسـتند    المللي را داشته باشـد كـه مـي          بين
ــي بدا ــه مـ ــا چـ ــد در آنجـ ــذرد، و  ننـ ) 2گـ

ــبه ــال    ش ــدونزيايي در س ــان ان  1999نظامي
ــال   ــرخلاف س ــه1975ب ــات    ب ــطه مقام واس

جاكارتا فهميده بودند كه زير نظر قرار دارنـد         
  .و در نتيجه رفتارشان را تغيير دادند

  1994مسئله روآندا، . 2-5
هاي يك نظام     براي تشخيص محدوديت  
 روآنـدا بـسيار     پانوپتيكوني حقوق بشر، مـورد    

در حـالي كـه وقـايع انـدونزي         . آموزنده است 
شاهد مثال كـارايي يـك پـانوپتيكون حقـوق          

دهـد كـه    بشري است، وقايع روآندا نشان مـي  
ســازي هــم حــد و مــرز و  نظــارت و شــرمنده

  .محدوديتي دارد
ــدا در كــار 1994در ســال   دولــت روآن

اجراي توافقات آروشـا يعنـي توافـق تـسهيم          

م هوتــو و توتــسي بــود كــه قــدرت بــين اقــوا
هواپيماي حامل رئيس جمهور روآندا كه يك       

ــوي  ــه«هوت ــور  » رو ميان ــيس جمه ــود و رئ ب
بوروندي، مورد اصابت قـرار گرفـت و سـقوط          

در پـي ايـن     . كرد و هر دوي آنها كشته شدند      
به بهانه اين واقعـه،     » تندرو«سانحه هوتوهاي   

اي عليـه   ريزي شده گـسترده  كشي برنامه   نسل
رو به راه انداختنـد       ها و هوتوهاي ميانه     توتسي

بـان بلژيكـي بـه         صلح 10 پس از كشته شدن   
بانـان خـود را از        دست هوتوها، بلژيـك صـلح     

منطقــه خــارج كــرد و ســازمان ملــل هــم از  
 كـه بـراي كمـك       UNAMIRتكميل نيروي   

ها جهت اجراي توافقات آروشـا در         به رواندايي 
م محل مستقر شده بود سر بـاز زد و سـرانجا          

هوتوهـا بـا    . كار همان نيـرو هـم پايـان داد          به
ــره ــاي    به ــگ نيروه ــضور كمرن ــرداري از ح ب
 800 روز قريـب بـه       100بان تنها ظرف      صلح

ولـي بـا آنكـه      . هزار توتسي را قتل عام كردند     
سـازمانهاي غيـر    اطلاعات ارائه شده از سـوي       

 حقوق بشري حاكي از قطعيت تقريبي       دولتي
غربـي اقـدام    داد، دول     كـشي مـي     وقوع نـسل  

كشي و پاسخ بـه   كافي براي جلوگيري از نسل 
  .آن صورت ندادند

زماني هم كه بالاخره اقداماتي در روآندا    
صورت گرفت ديگر براي مهار خيلي از كشت        

سـازمانهاي غيـر    . و كشتارها ديـر شـده بـود       
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هـاي     حقوق بشري در واقـع از چـالش        دولتي
فراروي خود در جلوگيري از نقض حقوق بشر        

دانند كه عواملي وجود دارد كـه         هند و مي  آگا
  .شود هاي مراقبتي آنها مي مانع از تلاش

ما براساس نمونه روآندا به تشريح چهار       
كارايي يك    پردازيم كه به    دسته از مسائلي مي   

ــوگيري از   ــشري در جل ــانوپتيكون حقــوق ب پ
  .زنند كشي لطمه مي نسل

  قدرت ساختارهاي دولتي. 6
مثـــل روآنـــدا هـــاي سياســـي  در موقعيـــت

 حقـوق بـشري ممكـن       سازمانهاي غير دولتي  
است با قطعيت ندانند كه چـه كـسي را بايـد            
شرمنده سازند يا با چه كسي مذاكره كننـد و          

تواننــد از بــه گــردن  در نتيجــه مقــصران مــي
مرتكبـان نقـض    . گرفتن تقصيرات طفره روند   

حقوق بشر ممكـن اسـت طـرف ديگـر را بـه             
ها ممكن    دولتخطاكاري متهم كنند و سران      

هـاي    است ادعا كنند قادر بـه مهـار خـشونت         
» نـشده   هماهنـگ «و    » كنترل نشده «ظاهر    به

  .نيستند
هــاي شورشــي يــا    همچنــين گــروه 

اگر ارزشـي بـراي اينكـه       » هاي مطرود   دولت«
المللي شـناخته شـوند قائـل         عضو جامعه بين  

ــأثير نظــارت   نباشــند ممكــن اســت تحــت ت
اگرچه .  نگيرند  هم قرار  سازمانهاي غير دولتي  

سـازي بـراي      شايد فرآيند نظـارت و شـرمنده      

مقابله با نقـض حقـوق بـشر در مـورد روآنـدا         
 باشــد، بــا ايــن حــال شــايد هكــارگر نيافتــاد

هاي مطـرود بـه سـمت درونـي كـردن             دولت
هنجارهاي حقوق بشري و عضويت در جامعه       

المللـي حركـت كننـد و در ايـن صـورت              بين
 اي غيـر دولتـي    سـازمانه هاي نظارتي     فعاليت

  .حقوق بشري نقش مهمي در اين روند دارد
اهميت جايگاه كشورها در نحوه برخورد    

المللـي بـا قربانيـاني كـه آنهـا را             جامعه بـين  
بيند تا شهرونداني     ها مي   عنوان افراد يا گروه     به

دهنـد   كه در مجموع يك كشور را تشكيل مي    
المللـي،    در نظام سياسي بين   . نيز نمودار است  

. را دارنـد  » بازيگران مـشروع  «ها جايگاه   كشور
وقتي مردمي در درون يك مرز و بوم جايگـاه          

ــشور« ــي» ك ــدا م ــافع،   را پي ــائز من ــد ح كنن
شـوند كـه      هـايي مـي     هـا و مـسئوليت      حمايت

المللي براي چنين نقـشي تعيـين         جامعه بين 
دليل   هاي روآندا به    بنابراين توتسي . كرده است 

ي قـادر بـه     عدم برخورداري از چنين جايگـاه     
. المللي نبودنـد    درخواست كمك از جامعه بين    

ــازيگران مختلــف بــه توانــستند  راحتــي مــي ب
ها توسط هوتوها را مـوردي        كشي توتسي   نسل

هاي ابتدايي بدانند     از جنگ داخلي و درگيري    
شده   تا موردي از تهاجم نامشروع اما هماهنگ      

  .يك گروه به گروه ديگر
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  1عوامل شناختي. 7
هــا و  ي ماننــد ايــدئولوژي عوامــل شــناخت 

شده نيز ممكـن      هاي آموخته   درس» شناخت«
ايجاد . است كارايي امر نظارت را كاهش دهند  

يك اقتـصاد جهـاني مـنظم كـه از بـازيگران            
 تـشكيل شـده باشـد بـا        هو پربـازد  » متمدن«

ــايد در    ــه دارد ش ــشكلاتي ك ــه م ــود هم وج
ــون  ــع هژم ــه نف ــدت ب ــا   درازم ــد، ام ــا باش ه

 اين منافع را بـه چـالش        هاي مرسوم،   دريافت
  .كشد مي

پوليتيك در طول تاريخ      براي مثال رئال  
كارآمـدي نظـارت بـر حقـوق بـشر            همواره به 

ايــن دكتــرين از كــشورها . لطمــه زده اســت
ــي را از » احــساسات«خواهــد كــه حــساب  م

محاسبات سياست خارجي جدا كنند و تأكيد       
دوسـتانه باعـث تـضعيف        دارد كه رفتـار نـوع     

 در مقابل ديگـر كـشورهاي       قدرت يك كشور  
شـود كـه از هـر فرصـتي           المللي مي   نظام بين 

براي سلب قدرت نظامي كشورهاي قدرتمنـد       
اين دكترين همچنين مـانع     . كند  استفاده مي 

شود كـشورها متوجـه ارتبـاط بـين           از آن مي  
ارتقاي حقوق بشر و يك نهـاد جهـاني تحـت           
انضباط شوند كه در غير اين صورت شايد آن         

. ستاي منافع اقتـصادي خـود ببيننـد       را در را  
» اخلاقـي «علاوه چـون حقـوق بـشر الـزام            به

                                      
١. Epistemic 

ــي ــال  م ــبات رئ ــك، آن را  آورد محاس پوليتي
دهد، چون حقوق بشر بـا        اهميت جلوه مي    كم

گـراي خودخـواهي كـه        مباني كشورهاي عقل  
بايد در جهاني هولناك و پر هرج و مرج ادامه          
ــدارد و در نتيجــه   حيــات دهنــد ســازگاري ن

المللـي يـك    پوليتيك اخلاق بين   اساس رئال بر
  .اصطلاح متناقض است

هاي آموخته، موارد اخير      در مورد درس  
نقض حقوق بشر، همچنين قابليـت كـشورها        

هاي   در ارزيابي دقيق وضعيت و كارايي گزينه      
كـالين پـاول در     . دهـد   مختلف را كاهش مـي    

هـاي غلـط از مـداخلات         واكنش بـه برداشـت    
را » دكترين پـاول  «رد،  نظامي دوران جنگ س   

براي همـه   » استراتژي خروج «ارائه داد كه بر     
هنگـامي كـه    . مداخلات نظامي تأكيد داشـت    

اكثر سياستمداران امريكايي در فكـر مداخلـه        
در روآندا ـ و بوسني ـ بودنـد پـاول آنهـا را از      

تأثيرات موردهـاي   . داشت  مداخله بر حذر مي   
 ميلـي   وضوح موجـب بـي      سومالي و بوسني به   

دولت كلينتـون بـه درگيـر شـدن در روآنـدا            
ســران (گرديــد و بــسياري در ســازمان ملــل 

بـا ايـن فـضا      ) سازمان و نمايندگان كـشورها    
پاول متوجه نبود كه آينده چـه       . همسو بودند 

هاي ديروز    بسا شبيه به گذشته نباشد و درس      
  .شايد به درد حل مسائل فردا نخورد

دهـد    مورد روآندا همچنـين نـشان مـي       
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هاي پيشيني يك بازيگر از جهان بـر          داشتبر
نحــوه تفــسير او از اطلاعــات جديــد اثــر     

كشي روآنـدا را يـك درگيـري         نسل. گذارد  مي
هـاي    پنداشتند كه حاصل رقابـت      اي مي   قبيله

دار و ابتـدايي اسـت و تـا           قومي عميق و ريشه   
ها پس از آشـكار شـدن شـواهد محكـم             مدت

يكايي كشي، هم مقامات امر     دال بر وقوع نسل   
اي   هاي روآندا را نمونـه      ها خشونت   و هم رسانه  

اي ترســـيم  هـــاي قبيلـــه بـــارز از درگيـــري
  .كردند مي
هـا توسـط مرتكبـان        كنترل هزينـه  . 8

  كشي نسل
تواننـد بـا افـزايش        كـشي مـي     مرتكبان نـسل  

 و   ها، مخلّ كارايي    هاي نظارت بر بحران     هزينه
. كارآمدي يك پانوپتيكون حقوق بشري شوند     

 حقوق بشر شايد متوجه شوند كه بـه         ناقضان
 يـا   سـازمانهاي غيـر دولتـي     هر دليلي حضور    

ديگر ناظران خارجي كار نقض حقوق بـشر را         
در نتيجه احتمال   . سازد  براي آنها دشوارتر مي   

 تـا كـلاً     ددارد اين ناقضان تدابيري بيانديـشن     
 و نـاظران    سازمانهاي غير دولتي  مانع از ورود    

ا مجبور به ترك كشور     به كشور شوند يا آنها ر     
هـاي وقـوع      كنند، يا دسترسي آنها بـه مكـان       

  .نقض را محدود سازند

  هاي غربي اقدامات رسانه. 9
براي آنكه نظارت حـداكثر كـارايي را داشـته          

هاي اطلاعـات بايـد نـسبت بـه           باشد خروجي 
 دربـاره   سـازمانهاي غيـر دولتـي     هـاي     گزارش

سـازمانهاي  . نقض حقوق بشر حساس باشـند     
هـا بـراي       حقوق بشري بـه رسـانه      ولتيغير د 

ــض و    ــوارد نقـ ــشاي مـ ــت افـ ــك جهـ كمـ
سـازي آنهـا      سازي دول غربـي و وادار       شرمنده

هـا و     بـدون ارائـه گـزارش     . عمل نياز دارنـد     به
ها، نخبگان سياسي     تصاوير موثق از رنج انسان    

پوليتيـك    ممكن است با توسل به منطق رئال      
  عملي خود را توجيـه      يا محاسبات سياسي بي   

اي در  نبــود ايــن نــوع پوشــش رســانه. كننــد
ــسل   ــه ن ــل اولي ــه    مراح ــدا ب ــشي در روآن ك

گيرنـدگان غربـي امكـان داد تـا عـدم             تصميم
  .مداخله خود را مشروع جلوه دهند

در حالي كه اين عوامل بر ميزان نفعـي         
ها از يك رژيم جهاني حقـوق بـشر     كه هژمون 
سـازمانهاي غيـر    گذارد    كنند اثر مي    كسب مي 

ر كار نظارت خود رفته رفته انعطـاف         د دولتي
تري از خـود در برخـورد بـا ايـن موانـع               بيش

انـداز يـك      در نتيجـه چـشم    . دهنـد   نشان مي 
پانوپتيكون حقوق بشري كه مستلزم مداخلـه       

  .بينانه است دائم نباشد هنوز خوش
بــراي مثــال در حــالي كــه دول غربــي 

كـشي را     هاي مداخله جهت توقف نسل      هزينه
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سـازمانهاي غيـر   انـد،   رزيابي كـرده  بسيار بالا ا  
 از مجاري ديگر وضعيت حقوق بـشر را         دولتي

طـور كـه گفتـه شـد          همـان . اند  ارتقا بخشيده 
 حقـوق بـشري توجـه       سازمانهاي غير دولتـي   

تــري بــه نهــادي كــردن ســازوكارهاي   بــيش
پاسخگويي براي تقويت تهديد و تنبيه نـشان        

  .اند داده
  گيري نتيجه. 10

چيدن موانعي كه به عنوان     چنانچه بپذيريم بر  
پذير اسـت،   مثال در روآندا وجود داشته امكان 

توان سناريوهايي را در نظر آورد كـه          آنگاه مي 
 كـار جامعـه   سازمانهاي غير دولتـي طبق آنها  

چون مراقبـت آنهـا     . المللي را انجام دهند     بين
و » خودبــاني«ممكــن اســت بــه وضــعيتي از 

 آن  كــه مشخــصهداي بيانجامــ ســوبژكتيويته
. معناي غربي آن باشد     احترام به حقوق بشر به    

گرايــان و  هــايي را كــه واقــع ايــن امــر هزينــه
ــا سياســـت هـــاي  ديگـــران در مخالفـــت بـ

كنند تا حـد      به آنها استناد مي   » بشردوستانه«
نتيجـه، تـشكيل يـك      . بـرد   زيادي از بين مي   

نظــام جهــاني حقــوق بــشر خواهــد بــود كــه 
روع شـود   كشي را قبل از اينكه حتي ش ـ        نسل

  .سازد متوقف مي
گفتارمان را با انتقاد از خـود بـه پايـان           

و » حقوق بشر «ما براي ارائه مفاهيم     . بريم  مي
ــي « ــر دولت ــازمانهاي غي ــشريس ــوق ب »  حق

ايم زيـرا همـين       ديدگاه ليبرال را اختيار كرده    
ديدگاه غربي است كه معتقد است جلوگيري       

كشي به حفظ يك نظم جهاني ليبرال         از نسل 
اما حـداقل دو گـروه بـه ايـن          . كند  ك مي كم

  .ديدگاه انتقاد دارند
باوري و     پيروان چندفرهنگي   اولدسته  

ديگراني كه شايد نگران باشند چنين نظـامي        
افـــراد را صـــرفاً بـــراي اهـــداف سياســـي و 
استراتژيك تحت انضباط درآورد و در نتيجـه        

هاي چندمليتي بتوانند از يك جمعيت        شركت
. كشي كننـد    ب غرب بهره  جهاني همگن مطلو  

ما در بخـش سـوم بـه ايـن نگرانـي منطقـي              
پرداختيم و يك استدلال مبتنـي بـر اصـالت          

عنوان يك دليل از سـه        ساختار اقتصادي را به   
دليل ممكن براي اين امر ارائه داديم كه چـرا          

روي از يك رژيم پـانوپتيكوني      ها دنباله   هژمون
 حقوق بشري را به نفع خود ارزيـابي خواهنـد         

فوكو خود انـضباط را بـه همـين شـكل           . كرد
كـه  » نـوعي قـدرت   «عنوان    يعني به  بيند؛  مي

توانند آن را بـه       مي» تخصصي«انواع نهادهاي   
دست آورده و بـه ايـن ترتيـب امكـان بـردن             

ترين و دورترين اجـزا را        اثرات قدرت تا جزيي   
در نتيجه توزيع روابط قدرت تـا       . فراهم كنند 

حتي . شود  قدور مي نهايت كوچك م    اجزاي بي 
مايكل ايگناتيف كاملاً ليبرال هم گفته اسـت        

زده    شـگفت  سـازمانهاي غيـر دولتـي     فعالان  «
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شــوند اگــر دريابنــد دســتور كــار حقــوق  مــي
بشريشان در تمام اين مدت در خدمت منافع        

  .»سرمايه جهاني بوده است
ــته دوم ــادي   دس ــه انتق ــروان نظري  پي

 را داراي   هستند كه استفاده ما از پـانوپتيكون      
هـاي فـردي و       بخش بـراي تـلاش      آثاري زيان 

ديگـري از   » هـاي   هيـأت «جمعي در پيگيري    
براي مثال فرد به مثابه عضو      . دانند  عدالت مي 

ساختاري اقتصادي كه ويژگي آن نابرابري يـا        
به اين ترتيب يك    . كشي و استثمار است     بهره

ــا    ــه آي ــم آن اســت ك پرســش اساســي و مه
ده توســط يــك ترتيبــات سياســي ايجــاد شــ

توانـد و بايـد       پانوپتيكون حقـوق بـشري مـي      
  اصلاح شود يا خير؟

از آنجا كه ما از يـك نظـام پـانوپتيكون         
بــراي درك نحــوه پيــشگيري از » انــضباطي«

ــسل ــدواريم  كــشي اســتفاده مــي ن ــيم امي كن
هــاي ليبــرال از  اســتفاده مــا از ايــن برداشــت

 حقـوق   سازمانهاي غيـر دولتـي    حقوق بشر و    
عنـوان يـك توصـيف تعبيـر          ر به ت  بشري بيش 

ما هـم مـوافقيم     ،  شود تا يك ارتقاي هنجاري    
 حقوق بشري غربي    سازمانهاي غير دولتي  كه  

هــستند و در » دســتور كــار سياســي«داراي 
غربـي ـ   » نظـام ارزشـي  «حال تحميـل يـك   

علاوه اميدواريم     به .ليبرال بر جوامع غير غربي    
 ربا احتيـاط و بـا در نظ ـ        گسترش حقوق بشر  

هـاي فـوق پـيش رود و بحـث            تن دغدغه گرف
ها به    خود را با سه مطلب مطابق با آن دغدغه        

  :بريم پايان مي
هـاي     اينكه بررسي مـا بـه تـلاش        - اول

ــه انتقــادي كمــك مــي    كنــد چــون   نظري
از آنجا  . آشكاركننده نوعي آرايش قدرت است    

هژمون، بخشي از ساختار  ـ  NGOكه شبكه 
 افـراد   اي اسـت كـه از جـان و آزادي           سياسي

كند، پانوپتيكون حقوق بـشري را        حفاظت مي 
ــي ــوان  م ــه«ت ــ» عادلان ــا  ردر نظ ــت، ام  گرف

هــاي ايــن شــبكه در ايجــاد يــا حفــظ  شــيوه
  .عدالتي را نيز نبايد از نظر دور داشت بي

سازمانهاي  اينكه ماهيت مستقل     - دوم
ــي  ــر دولت ــادي  غي ــي انتق ــراي بررس  راه را ب

حتي ،  گشايد  ساختارهاي قدرت هژمونيك مي   
ــر  ــي اگ ــر دولت ــازمانهاي غي ــع آن  س ــه نف  ب

ــد   ــل كنن ــاختارها عم ــن ســازوكاري  . س اي
تواند كنترل فرد تحـت       است كه مي  » دروني«

سـازمانهاي غيـر   انضباط را بهبود بخشد زيـرا   
 به انتقاد خود از دول غربـي بـه سـبب            دولتي

هاي نامنسجم آنها كه در نهايـت بـه           سياست
ادامـه خواهنـد    انجامد     مي هنتايجي غير عادلان  

هاي متقابلي به     ها يا پروژه    چنين پادطرح . داد
ناپذيري اسـت كـه       گفته فوكو چالش اجتناب   

  .بايد با آن مواجه شود» انضباط«
آنكه بـه اعتقـاد مـا حتـي يـك            - سوم
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كـشي،    دليل محو نـسل     وضعيت جهاني كه به   
ــدان سياســي مــستعد   ــا حتــي زن شــكنجه ي

اني كـشي و اسـتثمار اسـت بهتـر از جه ـ            بهره
ــضي رخ    ــوارد نق ــين م ــه در آن چن ــت ك اس

شايد تنهـا پـس از آنكـه مـا حقـوق            . دهد  مي
تـوانيم    اوليه افراد را تضمين كرديم آنگاه مـي       

اي را كــه بايــد بــيش از  ثانويــه» هــاي ارزش«
المللـي مـا      دهنـده جامعـه بـين       پيش تشكيل 

  .باشند پيش ببريم
  ارزيابي و ديدگاه. 11

 در ابتداي ايـن     گونه كه از ميشل فوكو      اگر آن 
سيسم به انـضباط يـا        مقاله نقل شده، پانوپتي   

قدرت منحـصر شـود كـه       » تكنولوژي«نوعي  
و محقق  » به كمال رساندن قدرت   «هدف آن   

بدون ضروري   «يساختن اطاعت و سرسپردگ   
باشــد، الگوهــاي » ســاختن اعمــال عملــي آن

پانوپتيكوني از آنجا كه به شـكلي نامحـسوس         
» زنـدگي روزمـره   «زه  اين تكنولوژي را تا حـو     

اي   توان از آن در هر عرصه       دهد و مي    بسط مي 
اي   براي كنترل رفتار بهره برد، كاركرد دوگانه      

پيدا خواهند كرد، يك كاركرد مثبـت و يـك          
در كاركرد مثبت، آناني كه بـه       . كاركرد منفي 

به ديگـران پرداختـه يـا حقـوق مـردم            تعدي
 نمايند، در بخشي از ذهـن       جامعه را نقض مي   

خود همواره از آن بـيم خواهنـد داشـت كـه            
اعمــال و كردارشــان توســط نــوعي سيــستم  

كنترل نامريي مورد رصد دائمي قرار داشته و        
هر لحظه ممكن است تمامي پيشينه پوشالي       
ساخته شده توسط خويش را بر باد بينند، لذا         
ناخودآگاه در ظاهر و حتي باطن اعمال خـود         

ند تـا در حـد      نماي  بازنگري نموده و تلاش مي    
امكان، از مواجهه با افكار عمـومي خـودداري         

  .ورزند
وجه منفي ايـن سيـستم كنترلـي نيـز،         
احتمال سوءاستفاده از آن در جهـت اهـدافي         
است كه لزوماً ارتقاي سلامت جامعه نخواهـد        

يك دولت ـ همانند دولت ايالات متحـده   . بود
تواند با استناد به ترتيبات مورد نياز ضد          ـ مي 
ريستي، تمامي مكالمات شهروندان خود را      ترو

زير نظر گيرد و بـر آنـان كنتـرل نامحـسوس            
اين رفتار دولت امريكا چند سال      . داشته باشد 

قبل نيز با جنجال سيستم اشلون در اروپا، در         
  .معرض نگاه افكار عمومي قرار گرفت
هاي غير    در هرحال، اين امر كه سازمان     

رهــاي يــك عنــوان ابزا تواننــد بــه دولتــي مــي
كار رفته، حتي در      سيسمي به   سيستم پانوپتي 

ها قـرار گيرنـد،       اين بين مورد تشويق هژمون    
امـا رسـيدن    . موضوعي است كه واقعيت دارد    

هـاي    بندي در ذهن كـه سـازمان        به اين جمع  
هـاي    غير دولتي همگـي آلـت دسـت قـدرت         

هاي  بزرگ بوده و جهت اعمال نفوذ و سياست       
سـازي    رونـد، سـاده     كار مـي    استعماري آنان به  
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بيش از حدي است كه چشم مـا را بـر تـوان             
بالقوه اين بـازيگران فعـال و اثرگـذار جهـاني           

ــسته، فرصــت ــسياري را از دســتگاه   ب هــاي ب
ويـژه در زمينـه       سياست خارجي كشورمان به   
هـايي همچـون      گرفتن ابتكار عمـل در حـوزه      

  .حقوق بشر خواهد گرفت
  
 
   

  




